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مریم دهقـان| خیابان هایـش باریـک و پیاده روهایش کم عرض اسـت. خودروهـای عبوری 

کنان هـم هسـت،  عبـور می کننـد. می تـوان گفـت  به سـختی از ایـن کوچه هـا کـه پارکینـگ سـا
تر و یکـی پایین تر اسـت. بخش هایـی از آن به خاطر  لا بیشـتر پیاده روهـا اسـتاندارد نیسـت؛ یکـی با

تـر از همسـایه کنـاری اسـت و تک پلـه ای وسـ� پیاده روهـا ایجـاد شـده  لا همسط� سـازی بـا خانـه، با
اسـت. بخش هایـی از ایـن پیاده روهـا نیـز آسـفالت های نتراشـیده و نخراشـیده ای دارد کـه راه رفتـن 

معمولـی بـرای افـراد بینـا را روی آن هـا سـخت می کنـد؛ چـه برسـد بـه آن هـا کـه ایـن بینایـی را ندارنـد و مجبورنـد 
مسـیر ۱۰دقیقـه ای را نیم سـاعته و چه بسـا بیشـتر طـی کننـد تـا مبـادا زمیـن بخورنـد؛ بـرای همیـن از میـان دو گزینـه 
پیاده روهـای �عب العبـور یـا خیابان هـای کم عـرض و پرترافیـک، سـط� �ـاف آسـفالت خیابان هـا را انتخـاب 

گـر سـرعت موتـور و دوچرخـه و ماشـین هایی کـه بـی هـوا  می کننـد تـا زودتـر بـه مق�دشـان برسـند؛ البتـه ا
تـوی کوچه پ� کوچه هـای محلـه شـهیدآوینی و گلشـهر می پیچنـد، ایـن اجـازه را بـه آن هـا بدهـد.

این ها فق� بخش کوچکی از مشکلات روشن دلان و ع�اسفیدان محدوده گلشهر و مددجویان 
هی�ـت و خیریـه «جابربن عبـدا... ان�ـاری» محلـه شـهید آوینی اسـت کـه سال هاسـت در ایـن 

محلـه سـکونت دارنـد و بـا م�ا�ـب بسـیاری دسـت وپنجه نـرم می کننـد؛ م�ا�بـی 
کـه هیـچ انسـان بینایـی بـرای یـک لحظـه هـم کـه شـده، نمی خواهـد آن هـا 

را تجربـه کنـد.
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5
داستان جلد

حمایت از ۲۰۰ مددجوی نابینا و کم بینا    

مؤسـ� هی�ـت و خیریـه «جابربن عبـدا... ان�ـاری» ابراهیـم رضایی 
است که سابقه ح�ور در دفاع مقدس را دارد و جانباز ۲۰در�د 

است؛ اما نک�ه مهم آنجاست که خودش هم که امروز حدود 
هفتادسال از عمرش رفته، کم بینایی دارد.

لا  بعـد از اینکـه کم بینایـی اش در سـال۹۳ عـود کـرد و بـا
گرفـت، بـه پیشـنهاد برخـی دوسـتانش ، هی�تـی در محلـه 

گلشـهر در حمایـت از نابینایـان و کم بینایـان راه انداخـت بـه 
نام «جابربن عبدا... ان�اری». خودش ماجرا را این طور تعری� 

می کند: بعد از آنکه مجوز هی�ت را گرفتیم، م�ل خیلی از هی�ات دیگر،
مراسـم  مذهبـی هفتگـی، ماهانـه و مناسـبتی را برگـزار کردیـم کـه ویـ�ه نابینایـان بـود امـا 

بعد از مدتی دیدیم هزینه های مراسم و پذیرایی ساده از میهمانان هم برایمان سنگین 
اسـت. بعـد از مشـورت ، ت�میـم گرفتیـم خیریـه ای هم بـه همین نـام راه انـدازی و تـا جایی 

کـه از دسـتمان بر می آیـد، از مددجویـان خـود حمایـت کنیم.
بعـد از آنکـه تابلو خیریـه جابربن عبدا... ان�اری در محله ن�ب شـد، تعداد مددجویان هم 

لا تعدادشان به حدود سی�د نفر رسیده است که دویست نفر از آن ها  کم کم بیشتر شد. حا
کم بینـا یـا نابینـا هسـتند و امیـد بـه رفـ� مشکلاتشـان دارنـد. امـا مشـکلات ایـن مددجویـان به 

قای رضایی به آن ها نمی رسد. قدری زیاد است و حمایت های دولتی و مردمی کم، که ب�اعت آ
 رضایـی دربـاره نـوع خدماتـی که بـه مددجویانش می دهـد، می گویـد: کمک های نقـدی ماهیانه،

تقسیم بسته های معیشتی، اهدای لباس های دست دوم و در حد نو و برگزاری هی�ت های ماهیانه،
مهم تریـن کارهایـی اسـت که ما در این خیریه با حمایت خیّران بـرای مددجویان انجام می دهیم.

خیّرانـی کـه بـه خیریـه جابربن عبدا... ان�اری کمک  می رسـانند، عمدتا محلی نیسـتند و رضایی به واسـطه 
آشنایی ای که با آن ها از طری� بهزیستی یا محافل دیگر پیدا کرده، توانسته از کمک و حمایت آن ها استفاده کند.

محمدحسین عظیمی یکی از ساکنان 
محله گلشـهر است که به عنوان مددکار 
در ایـن خیریـه بـه ابراهیم آقـای رضایی 
کمک می کند. او حدود شش سـال است 
کـه به صـورت داوطلبانـه و بـدون هیـچ 
دسـتمزد و عایـدی، در ایـن خیریـه فعال 
است و می گوید: من بعد از آنکه با حاج آقا 
رضایی و فعالیت هایش آشنا شدم، سعی 
کـردم هـر زمـان کـه لازم باشـد در خدمـت 
مددجویـان این خیریه باشـم و هر کاری 
که از دستم برآید، برایشان انجام بدهم؛

کارهایـی ماننـد جابه جایـی و کمـک بـه 
ورود و خروج مددجویان در محله، مسجد 
یـا برنامه هـا و مراسـمی کـه هیئـت برگـزار 
می کنـد. در توزیـع بسـته های معیشـتی 
هم کمک می کنم تا به دستشـان برسـد.
عظیمی تنها مددکار این خیریه نیسـت 
و علاوه بر او حدود بیست داوطلب خانم 
کنان محله گلشـهر  و آقـا کـه همگی از سـا
هستند، به رضایی برای زنده نگهداشتن 
چـراغ هیئـت و خیریـه جابربن عبـدا...
انصـاری، بـدون دریافـت کوچک تریـن 

هزینه ای کمـک می کنند.

خدمت خال�انه به مددجویان

شـاید به جرئـت بتـوان گفـت مهم تریـن مسـئله نابینایـان و 
کـردن شـغل مناسـب و ایمـن اسـت تـا بتوانند  کم بینایـان، پیدا
� زندگـی خـود را بچرخاننـد و هـم دچـار افسـردگی و  هـم چـر
فرسـودگی روانـی نشـوند. معصومـه اژدری کـه یکـی دیگـر از 
مـددکاران خیریـه جابربن عبـدا... انصـاری اسـت، بـه ایـن 
موضـوع و دیگـر مشـکلات نابینایـان بعـد از سـال ها همـکاری 
بـا ایـن م�سسـه، اشـراف پیـدا کـرده اسـت و می گویـد: کسـی بـه 
ایـن افـراد کار نمی دهـد، بیشترشـان یـا بیکارنـد و در خانـه خـود 
گر اجتماعـی باشـند و بخواهنـد رونقی به  را حبـس کرده انـد یـا ا
زندگی شان بدهند، دست فروشی می کنند، با ترازو کار می کنند 
یا نماز اسـتیجاری می خوانند. بیشـتر خانم هـا هم به بافندگی 

و درسـت کردن ترشـیجات مشـغول اند.
اژدری خیلـی خوب حال این افراد را می فهمد و مشکلاتشـان را 
گر شـهرداری  از نزدیـک دیـده و لمـس کـرده اسـت. ا و می گویـد: ا
یـا هـر ارگان دیگری، بتوانـد بازارچه ای مخصـوص معلولان در 
محلـه ایجـاد کنـد یـا در همیـن شـلوغ بازار، فضایـی مخصـوص 
این افراد اختصاص بدهد تا محصولاتشان را با نظارت و ایمنی 
بفروشـند، کمـک بزرگـی بـه آن هـا شـده اسـت. برخـی افـراد بینا،
سرشـان را کلاه می گذارنـد و به جای پـول، کاغذ می دهند، روی 
ترازو می آیند و بعد از آنکه خود را وزن کردند فرار می کنند؛ گاهی 
کمتر از هزینه واقعی به فروشنده نابینا پول می دهند و خیلی از 
افراد به ظاهر بینا و سالم، این روشن دلان را با رفتار و کلامشان،

اذیـت می کنند کـه دیدن این صحنه ها برایم دردآور اسـت.

اولین نیاز، شغلی ایمن

مشـکلات و مسـائل دیگـری کـه اژدری بیـان می کند، شـاید 
هیچ فرد بینایی با آن ها مواجه نشده باشد، اما این روشن دلان 
هر روز با سـاده ترین مسـائل دسـت به گریبان هستند که این 
گـر بـرای هـر فـردی اتفـاق بیفتـد، او را منـزوی  موضوعـات، ا
می کند. این عصاسـفیدهای شهرمان حتی برای سوارشدن 
کسـی های اینترنتـی یا راه رفتـن در پیـاده رو و خیابان های  تا
شـهر به ویـ�ه محله گلشـهر با مسـائل عجیب وغریـب و دور از 
ذهنـی روبـه رو هسـتند کـه اژدری بـه گوشـه ای از آن ها اشـاره 
می کنـد امـا یقینـا درد نشسـته بر جان ایـن افـراد، عمیق تـر از 
ایـن کلمـات اسـت؛«رفت وآمـد برایشـان سـخت اسـت. غالبـا 
به دلیـل مشـکلات جسـمی حرک�ی کـه دارنـد باید یـک همراه 
داشـته باشـند تا برای سوارشـدن خـودرو، رد شـدن از خیابان 
یـا پیـاده روی معمولـی کمکشـان کنـد. خودشـان به تنهایـی 
کسـی  نمی تواننـد سـوار اتوبـوس شـهری شـوند. وقتـی تا
اینترنتـی می گیرنـد و راننـده متوجـه نابینایـی فـرد می شـود،

سـفر را لغـو می کند.»
ترمیـم پیاده روها و خط کشـی زرد وی�ه روشـن دلان در محله،

جلسـات مشـاوره تخصصـی ویـ�ه نابینایـان، حمایت هـای 
درمانـی، برگـزاری اردوهـای تفریحـی کوتـاه و کم هزینـه 
از سـوی سـازمان ها و ارگان هـای دولتـی و نهادهـای مردمی،

فراهم کـردن ایـاب و ذهـاب برای یک زیارت سـاده و معمولی 
بـه حـرم امام رضـا(ع) و ایجـاد فضاهایـی کـه کمـی حـال ایـن 
روشـن دلان را خـوب کنـد، از جملـه پیشـنهاد هایی بـود کـه 

ح کـرد. اژدری مطـر

بی مهری های افراد بینا به نابینایان را تجربـه کنـد

۲۰۰حمایت از ۲۰۰حمایت از ۲۰۰ مددجوی نابینا و کم بینا    

«مؤسـ� هی�ـت و خیریـه «مؤسـ� هی�ـت و خیریـه «جابربن عبـدا
است که سابقه ح�ور در دفاع مقدس را دارد و جانباز 

است؛ اما نک�ه مهم آنجاست که خودش هم که امروز حدود 
هفتادسال از عمرش رفته کم بینایی دارد، کم بینایی دارد، کم بینایی دارد

بعـد از اینکـه کم بینایـی اش در سـال
گرفـت، بـه پیشـنهاد برخـی دوسـتانش 

گلشـهر در حمایـت از نابینایـان و کم بینایـان راه انداخـت بـه 
«نام «نام «جابربن عبدا... ان�اری». خودش ماجرا را این طور تعری� 

می کند: بعد از آنکه مجوز هی�ت را گرفتیم
مراسـم  مذهبـی هفتگـی، ماهانـه و مناسـبتی را برگـزار کردیـم کـه ویـ�ه نابینایـان بـود امـا 

بعد از مدتی دیدیم هزینه های مراسم و پذیرایی ساده از میهمانان هم برایمان سنگین 
اسـت. بعـد از مشـورت ، ت�میـم گرفتیـم خیریـه ای هم بـه همین نـام راه انـدازی و تـا جایی 

کـه از دسـتمان بر می آیـد، از مددجویـان خـود حمایـت کنیم
بعـد از آنکـه تابلو خیریـه جابربن عبدا

لا تعدادشان به حدود سی�د نفر رسیده است که دویست نفر از آن ها  کم کم بیشتر شد. حا
کم بینـا یـا نابینـا هسـتند و امیـد بـه رفـ� مشکلاتشـان دارنـد

قدری زیاد است و حمایت های دولتی و مردمی کم
 رضایـی دربـاره نـوع خدماتـی که بـه مددجویانش می دهـد

تقسیم بسته های معیشتی، اهدای لباس های دست دوم و در حد نو و برگزاری هی�ت های ماهیانه
مهم تریـن کارهایـی اسـت که ما در این خیریه با حمایت خیّران بـرای مددجویان انجام می دهیم

خیّرانـی کـه بـه خیریـه جابربن عبدا
آشنایی ای که با آن ها از طری� بهزیستی یا محافل دیگر پیدا کرده

عصایسفید
روزجھانی

۲۳مھر
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